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 شهادتنامه
 

 پيشينه
 

در . من يک ترانسکشوال ايرانی هستم. هستم) ساله ۲۱( ۱۳۷۱خرداد  ۲۷من آکان، اهل سنندج، متولد  .۱
من قبل از اينکه از ايران . هستم چون هنوز يک سری از کارهای عملم را انجام نداده ام تیواقع تراجنسي

 .  خارج بشوم دانشجو بودم
 

از همان بچگی هايم من هميشه دوچرخه سواری می .از بچگی، اخلاق و خلق و خوی من پسرانه بود .۲
حتی وقتی با دوستانم جمع ميشديم که عروسک بازی کنيم من هميشه نقش پدر خانواده را می . کردم

هنمايی تا اينکه کم کم بزرگ شدم تا به دوران را. گرفتم و می رفتم برايشان غذا و خوراکی می آوردم
ولی برايم خيلی جالب است که از بچگی هايم تا وقتی به سن بلوغ رسيدم چون من کارهای پسرانه . رسيدم

می گفتند که من يک . می کردم و کشتی می گرفتم پدرم و خانواده ام هميشه به من افتخار می کردند
ردم با بقيه فرق دارم ديدم اما به محض اينکه من کم کم هويت خودم را شناختم و احساس ک. شيرزن هستم

آنها اصلا راضی نيستند و از حالت پسرانه من خيلی احساس شرمندگی می کنند و من را ديگر در قيد و 
 . بند قرار دادند که نبايد اينطوری باشم و حتی کار به ضرب و شتم هم کشيد

 
ولی من عاشق همکلاسی از همان دوران راهنمايی دوستان من همه دوست داشتند که دوست پسر بگيرند  .۳

تنها . من هم ترسيده بودم و هم برايم جالب بود] از اين بابت. [هايم می شدم و دوست داشتم با آنها باشم
 .کسی که من هميشه با او خيلی راحت بوده و خيلی به او نزديک بوده ام مادرم بوده است

 
 

 ملاقات با روانشناس
 

 ۱۵در آن زمان فکر کنم حدود . من را پيش دکتر روانشناس بردند. من اين موضوع را به مادرم گفتم   .۴
اين روانشناس من به من پيشنهاد داد که بروم دوست . من رفتم و با روانشناس صحبت کردم. ساله بودم

دم ديدم من واقعاً من يک کم فکر کر. پسر بگيرم و اگر با او رابطه داشته باشم موضوع من حل می شود
من خودم يک پسر هستم چطوری بروم با يک پسر باشم و نه اينکه بخواهم توهين کنم اما . نمی توانم

 .واقعا چندشم می شد از اينکه بخواهم به يک پسر ابراز احساسات بکنم
 

را به وقتی دليلش را می پرسيدم دستهای خود . آن روانشناس می گفت که من نمی توانم يک پسر باشم  .۵
. من نشان می داد و می گفت اين دو تا انگست وسط مردها با هم برابر است ولی تو اينطوری نيستی
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من خيلی مصّر بودم و . بجای اينکه به من کمک کند داشت من را بيشتر توی يک چارچوب می انداخت
د چرا من از او خوشم شما تحقيق کنيد ببيني. به او گفتم من از همکلاسيم خوشم آمده و او را دوست دارم

 . آمده و چکار بايد بکنم
 

من چند جلسه پيش او رفتم ولی بعد از چند وقت تنها حرفی که به من و مادرم زد اين بود که به مادرم  .۶
پدرم . ما رفتيم و دقيقا اين را به پدرم گفتيم. گفت بچه وی ترنسکشوال هست و بايد عمل جراحی بکنم

را گل ] مطب روانشناس[گفت الان ميرم در آنجا . های او اشتباه هستگفت او غلط کرده و همه حرف 
. من را هم کلی زد که چرا من به آنجا رفته ام در حالی که اين نظر خود او بود که به آنجا بروم. می گيرم

بعضی وقت . او با مشت و لگد و همه جوره من را می زد. او گفت ديگر حق ندارم پيش روانپزشک بروم
ر ضرب و شتم قوی بود که او مثلا سر من را می گرفت و من را به ديوار می کوبيد طوری که ها آنقد

من الان بعضی وقتها فکر ميکنم که خدايا  .پدرم هميشه من را خيلی بد کتک می زد. ديوار فرو می رفت
 .چطوری من در آن دوران ضربه مغزی نشدم

 
من به اينترنت و اينطرف و . من در مورد هويتم از آن روانشناس اين را فهميدم که من ترنسکشوال هستم  .۷

من اين مقاله ها . تا اينکه فهميدم خيلی ها شايد مثل من باشند. آنطرف رفتم ببينم که ترنسکشوال چه هست
پدرم هميشه از اين موضوع ترس را به مادرم نشان دادم و گفتم من می توانم يک مرد باشم ولی به خاطر 

اين تجربه تا سوم راهنمايی طول کشيد ولی من از ترس پدرم ديگر پيش . داشتم که اين را به پدرم بگويم
 . هيچ روانشناسی نرفتم

 
در دوران ابتدايی . در مدرسه هم به خاطر اينکه اخلاق پسرانه داشتم هميشه تحت نظر مدير و ناظم بودم .۸

کرديم چون پدرم  آن موقع ما جای ديگری زندگی می. ما بود و من زياد مشکل نداشتممادرم مدير مدرسه 
در دوران راهنمايی . را به آنجا انتقال داده بودند ولی بعد در روران راهنمايی دوباره به سنندج آمديم

 .ديگر مادرم مدير مدرسه ما نبود
 

يفرم مدرسه را درمی آوردم و با بلوز و از دوران ابتدايی وقتی از مدرسه به خانه می آمدم آن يون .۹
. مدير و معاون مدرسه به من می گفتند من نبايد اينطوری باشم. شلواری که دوست داشتم بيرون می آمدم

پرسيدند چرا اينطوری هستم؟ من تنها اين جواب را می دادم که در محيط مدرسه اينطوری نيستم اما  می
يک سری از بچه ها اخلاق . نمی توانيد برای من تعيين تکليف کنيداز مدرسه که بيرون می آيم شما ديگر 

 .من را دوست داشتند و به من ابراز علاقه می کردند
 

آنها بعضی وقتها اذيت می شدند چون به هر دليلی به خاطر کارهای بچه گانه که . دوست دختر می گرفتم  .۱۰
ردند و می گفتند برو بابا معلوم نيست تو قهر می کرديم و يا در مدرسه دعوا می شد من را مسخره می ک

ولی معلم های ورزشم به خاطر خلق و خوی جنگندگی که از بچگی داشتم هميشه به ! پسری يا دختری
از راهنمايی تا اول دبيرستان بسکتبال بازی می کردم و هميشه مهره اصلی تيم . من علاقه داشتند 

 .       بستکبال مدرسه مان بودم
 

دوره راهنمايی من مشکل چندانی در مدرسه نداشتم اما در دوره دبيرستان ديگر بزرگ شده در طول  .۱۱
 ۶عاشق يکی از دوستانم، ندا، که از . بودم و دوست داشتم مثل همه يک رابطه جدی را شروع کنم

ا خيلی وقت ها دست او ر. ديگر هيچ چيزی بجز آن دختر برايم مهم نبود. سالگی دوست من بود شده بودم
ما از بچگی . حتی به خاطر او در برابر معلمم می ايستادم. می گرفتم و نمی گذاشتم کسی او را اذيت کند

در مدرسه به من می گفتند چرا اينقدر . با هم دوست بوديم اما در دوران دبيرستان با هم همکلاس هم شديم
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د بيايند و در سال اول دبيرستان من را به خانواده هايمان گفتن. با ندا صميمی هستم و نبايد اينطوری باشيم
 .صورت رسمی از مدرسه اخراج کردنده ب

 
قضيه . بعد کتک های پدرم هم بماند که به من گفت من چنين حقی ندارم و چرا اينقدر با ندا صميمی هستم  .۱۲

من  پسر پدرم به درب خانه آنها رفت و گفت بچه شما کاری کرده که. به دعوای خانوادگی تبديل شد
 . احساساتی بشوم

 
در هيچ . ديگر نگذاشتند پيش ندا بنشينم. های فراوان دوباره به همان مدرسه رفتم دو ماه بعد من با تعهد .۱۳

مثلا من قبلا کاپيتان تيم فوتسال مدرسه مان بودم اما حالا ديگر . کار گروهی نمی گذاشتند شرکت کنم
نکه می گفتند من نبايد اصلا با دخترها حرف به خاطر اي. نگذاشتند من در مسابقات ورزشی شرکت کنم

در زنگ تفريح ها به من می گفتند من بايد در يک گوشه بنشينم و با بچه ها هيچ ارتباطی نداشته . بزنم
 .بچه ها هم به من می خنديدند. اينها توسط مدير مدرسه مان انجام می شد. باشم

 
او هم به خاطر . ميشه غصه می خورد همان ندا بودتنها کسی که از تنها ماندن من در زنگ تفريح ها ه  .۱۴

يا وقتی من در کلاس سر يک موضوعی نظر می . احساس همدردی با من پيش بقيه بچه ها نمی رفت
دادم، مثلا اگر می خواستيم به اردو برويم، بقيه می گفتند تو حرف نزن اصلا معلوم نيست دختری يا 

شنی از من ببينند چون به من برمی خورد و من مجبور بودم اين باعث می شد که بچه ها چهره خ. پسری
اما . من درسم و نمره هايم هميشه خوب بود و درس خواندن را دوست داشتم. با آنها برخورد فيزيکی بکنم

 . به خاطر همين موضوع ها هميشه نمره من پايين می آمد
 
 

 زندگی خانوادگی
 

موقع نتوانست اين را بر من تحميل کند که من ظاهر  پدرم هيچ. طوری پسرانه بودم من هميشه همين .۱۵
. در ايران بايد با مانتو شلوار بيرون بروی. من از همان بچگی ظاهرم پسرانه بود. دخترانه داشته باشم

 .من جلوی پدرم با مانتو شلوار بيرون می فتم اما دم درب يا در کوچه پشتی لباسم را عوض می کردم
 

من بدون حجاب توی شهر می رفتم ولی از آنجايی که ما . لباس دخترانه نديده اندمردم من را هيچوقت با   .۱۶
من را مسخره می کردند، متلک می پراندند، دعوا می . خانواده بزرگی بوديم مردم من را می شناختند

از . من هميشه خودم را مثل يک مرد می دانستم. با اين وجود من هيچوقت با حجاب بيرون نرفتم. شد
می ديدند به پدرم زنگ می زدند و من کتک می ] در سطح شهر[ف هم وقتی فاميل ها من را آنطر

 .خوردم
 

پدرم . يعنی يادم نمی آيد که يک روز سر اين موضوع کتک نخورده باشم. من هر شب کتک می خوردم  .۱۷
ی هيچ از اين کارها خيلی می کرد ول. مثلا دست و پای من را می بست، من را توی حمام می انداخت

آنقدر پدرم من را می زد اما چون . موقع نظر من عوض نشد که از روی ترس در پوشش زنانه بروم
با تيغ يا . پدرم بود و من نمی توانستم چيزی به او بگويم يا آنطور که او من را می زند، من او را بزنم

 . چيزهای ديگر خودزنی می کردم تا آن عصبانيت خودم را بگيرم
 

يکی از برادرهای بزرگم از ما جدا زندگی می کرد و برادر وسطی هم زياد با من . ردارممن سه براد .۱۸
من او را نمی . من را می زد) است ۱۳۶۷که از من بزرگتر و متولد ( سوممکاری نداشت ولی برادر 

. حتی اگر زورم هم به او می رسيد آدمی هستم که دوست ندارم به بزرگتر از خودم توهين بکنم. زدم
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خودزنی من بطور سطحی بود اما . اين احترام را هميشه نگه داشته ام. توانستم در روی برادرم بايستم مین
اما پدرم اين را نمی فهميد . به من فشار روحی زيادی به من آمده بود. جاهای آن بر روی دستم مانده است

 . کندکه اين بچه حتما يک مشکلی دارد و برای خود شيرينی اين کارها را نمی 
 

من کسی بودم که به هيچکس آسيبی نمی رساندم ولی دوست داشتم آنطور که خودم هستم باشم ولی هميشه  .۱۹
در سن دبيرستان که بودم همسايه ها به درب خانه ما می آمدند که . مردم و ديگران من را اذيت کرده اند

دقيقا به ياد دارم يکی از . چرا بچه شما اينطوری می گردد در صورتی که به آنها هيچ ربطی نداشت
در . »تو فاسدی و بچه های ما را هم به آن راه می کشانی«: همسايه هايمان هميشه به من می گفت

آنها فکر می کردند . شهرمان هيچوقت مشکلی برای من پيش نيامده بود که نيروی انتظامی من را بگيرد
 .                    که من يک پسر بچه هستم

 
حتی پدرم نمی گذاشت . بعد ديگر وضع طوری شده بود که من فقط بعد از مدرسه می توانستم ندا را ببينم .۲۰

ديگر او . او هم او را زده بودند که چرا ما با هم در ارتباط هستيم برادرهای. من از خانه بيرون بروم
وجود ه ين موضوع را بمن خيلی ناراحت بودم از اينکه ا. هرجا می رفت بايد با خواهرهايش می رفت

 .خيلی ناراحت بودم از اينکه پدرم نمی گذاشت من راحت باشم. آورده بودم
 
 

 اولين اقدام به خودکشی
 

برای اولين بار با قرص دست به خودکشی زدم برای ) بود ۱۳۸۶فکر کنم سال (من در اول دبيرستان   .۲۱
آنقدر به من فشار آمده بود که هر چه قرص در خانه . اينکه نمی گذاشتند کسی که دوستش دارم را ببينم

 .پيدا کردم را خوردم و بعد به مدرسه رفتم
 

من در . ه چرا چشمانت قرمز است؟ چرا بی حالی؟ مرتبا می افتادمتوی مدرسه بچه ها به من می گفتند ک  .۲۲
. شب خيلی حال من بد بود. شب يلدا هم بود اتفاقا. مدرسه بودم که بيهوش شدم و بعد من را به خانه بردند
. قرص آدم را نمی کشد آدم را زجر کش می کند. کسی که قرص خورده باشد می فهمد من چه می گويم

ولی پدرم تا من را به . من را به بيمارستان رساندند. رم گفتم که قرص خورده اممن ديگر به ماد
من هم نمی . می گفت به درب خانه آن دختر می رود و او را می زند. بيمارستان برساند کلی زجرم داد

 .توانستم حرف بزنم چون حالم بد بود
 

ه نداشتم که همه قرصها را در يک ليوان من تجرب. من را به بيمارستان رساندند و شستشوی معده دادند  .۲۳
تنها شانسی که من را از مردن نجات داد اين بود که . آب بريزم و بخورم بلکه آنها را دانه دانه می خوردم

در آن مدتی که من بيمارستان بودم پدرم نه گذاشت مادرم بيايد من را . آب زيادی وارد بدن من شده بود
 .بد نبود نگذاشت ندا بيايد من را ببيندببيند و با وجودی که حال من 

 
کيس . موبايلم را از من گرفت. بعد هم که من را به خانه برد تا يکی دو هفته نگذاشت به مدرسه بروم  .۲۴

بعد فقط به مدرسه می رفتم و خودش می آمد من را . کامپيوترم را جمع کرد که با کسی در ارتباط نباشم
 . آن سال را به اين صورت گذراندم من تمام. بر می گرداند] به خانه[

 

 رابطه با مربی فوتسال
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من دوست داشتم به مدرسه تربيت بدنی بروم چون . در سال بعد ديگر نگداشتند من در آن مدرسه بمانم .۲۵
يکی از معلم هايی که در آن مدرسه بود بطور مشترک در مدرسه تربيت . علاقه زيادی به ورزش داشتم

حتی . پيشينه ای که او از من به آن مدرسه داده بود من را در آنجا ثبت نام نکردندبه خاطر . بدنی هم بود
مدير برگشت به من . من درگير هم شدم و گفتم اگر شما حرکتی از من ديديد بعد من را ثبت نام نکنيد

 .»من دنبال دردسر نيستم«: گفت
 

مان ثبت نام ها ديگر داشت تمام می شد ز. من اگر به رشته تربيت بدنی می رفتم فکر کنم موفق تر بودم  .۲۶
اما به اين رشته علاقه . و من برای اينکه درسی را بخوانم به هنرستان رفتم و رشته گرافيک را ادامه دادم

 .من اينقدر دوست دخترم را دوست داشتم که هميشه به فکر او بودم. ای نداشتم
 

در مسابقات . بودم و چسبيده بودم به فوتسالمن به خاطر علاقه زيادی که داشتم در تيم فوتسال هم   .۲۷
در آنجا تنها کسی که من را درک کرد . فوتسال شرکت کردم و به مسابقات کشوری فوتسال رفتم

با وجود اينکه پنج سال از خودم بزرگتر بود با او حرف می زدم و می گفتم که من . سرپرست تيمم بود
 .ک نمی کنندمن را در دختر را دوست داشتم اما ديگران يک

 
. چون من با او صحبت می کردم با وی صميمی شده بودم. بود ۱۳۶۵بودم و او متولد  ۱۳۷۱من متولد   .۲۸

اما چون سرپرست تيم ما از خودم بزرگتر بود و پدرم . پدرم نمی گذاشت من با هيچ دختری دوست بشوم
ی کردم به اين خاطر اين فکر را نمی کرد که رابطه ای بين ما بوجود بيايد و خودم هم حتی اين فکر را نم

ولی همين رفت و . پدرم می گذاشت او به دنبال من بيايد و من را سر تيم فوتبال ببرد و آنجا بازی کنم
او هم . آمدها باعث شد کم کم علاقه ای بين من و سرپرست تيمم بوجود آمد و ما با همديگر دوست شديم

 . من هميشه با لباس پسرانه می رفتممن را به خوابگاه خودش می برد و هميشه با هم بوديم و 
 

بعد از چهار سال پدرم اين رابطه را فهميد و برای اينکه من را . تقريبا چهار سال ما با هم دوست بوديم .۲۹
يا ] سرپرست تيم[من احساس می کنم يک نفر از دوستان او . تنبيه کند ديگر نگذاشت به تيم فوتسال بروم

اين شانس را از . آن سرپرست تيم را هم اخراج کردند. ا لو داده بودمن که موضوع ما را می دانست ما ر
 .  من گرفتند که به تيم ملی نوجوانان بروم

 
 

 دومين اقدام به خودکشی
 

اين باعث شد که من . پدرم در کنکور آن سال نگذاشت شرکت کنم. من آن موقع برای کنکور می خواندم .۳۰
من . مادرم من را پيدا کرد و دست من را بست. خود را زدمدر خانه دست به خودکشی زدم و با تيغ رگ 

پدرم از آنجا که در قسمت بهداشت محيط در پزشکی کار می کرد و . بعداً با سيلی پدرم به هوش آمدم
بيمارستان ها او را می شناختند از ترس اينکه در بيمارستان بفهمند من از دست او اين کار را کرده ام 

من عکسهای آن را . پدرم دوره هايی را گذرانده بود و اين کارها را می دانست. کردخودش دستم را بخيه 
پدرم من را تهديد کرده بود که من را می کشد و . مانده است] بر روی دستم[دارم و الان هم هنوز جايش 
 . اين هميشه حرفهای پدرم بوده است. هيچکس هم با او کاری ندارد

 
 

 دانشگاه
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واسطه مادرم که به پدرم گفت اجازه دهد به دانشگاه بروم من در کنکور شرکت کردم و در سال بعد به  .۳۱
. در رشته نرم افزار کامپيوتر در دانشگاه جامع علمی کاربردی محمود آباد استان مازندران قبول شدم

حت تر زدم تا را] دانشگاه محمود آباد را[خودم دوست داشتم از محيط سنندج دور شوم برای همين عمداً 
 .زندگی کنم

 
وقتی . چون فکر می کردم اگر بروم پدرم ديگر همراه من نمی آيد ولی اينطوری نشد و پدرم همراهم آمد  .۳۲

جواب قبولی من آمد پدرم گفت به شرط اينکه با يک شخصی که خودشان تعيين کرده بودند و از اقواممان 
آن مرد به پدر و مادرم گفته بود من را به . ردممن هم قبول ک. بود ازدواج کنم می توانم به دانشگاه بروم

 . وی چهار سال از خودم بزرگتر بود. او بدهند تا من را آدم بکند
 

او يکی دو هفته پيش من می ماند بعد می رفت سر . در محمود آباد پدرم بطور نوبتی پيش من می ماند .۳۳
در اين بين گاهی پيش . حت تر بودموقتی مادرم بود من را. کارش و مادرم را می فرستاد پيش من باشد

من از دانشگاه که بيرون می آمدم لباسهايم را عوض می کردم بعد با . می آمد يکی دو روز هم تنها باشم
حراست دانشگاه چند بار به من گير داد که . چند تا دوستانی که داشتم با ماشينشان همگی بيرون می رفتيم

من هم گفته بودم در محيط دانشگاه شما . ب خود را رعايت نمی کنمچرا از دانشگاه که بيرون می آيم حجا
 .  فکر نکنم به شما ربطی داشته باشد] بيرون از دانشگاه[من حجابم را رعايت کرده ام و 

 
 

 دستگيری و بازداشت
 

درست است که من را درک نکردند . به آنها گفته بودم] موضوع خود را[من . دوستانم پسر و دختر بودند .۳۴
يکی از همکلاسی های من يک سالن بيليارد . لی خب می گفتند من آدم خوبی هستم و با آنها دوست هستمو

يک شب که با دوستانم که از سالن بيليارد داشتيم می آمديم در کوچه ای که خانه ام آنجا بود بسيج . داشت
 . بسيج و حراست دانشگاه با هم مربوط هستند. من را دستگير کرد

 
من گفت شما چه ارتباطی با اين خانم که پيش شما است داريد؟ من هم گفتم که با يکديگر خواهر  بسيج به  .۳۵

گفتند ما . گفت اينجا چکار می کنيد؟ گفتم خانه فاميلمان بوديم و حالا داريم به خانه می رويم. برادر هستيم
ستم چون پدر و مادرم در خانه من می دان. شما را به خانه اتان می رسانيم ببينيم پدر و مادرتان کی هست

گفت کارت . نيستند و اگر آنها بيايند قضيه دروغ پيش می شود و اينها، گفتم در اينجا دانشجو هستم
دوستم را کاری نداشتند و او رفت اما من را . من کارت دانشجويی ام را نشان دادم. دانشجويی ات را بده

من گفتم کاپشنم ممکن است . داشتم که کلاه آن سرم بودمن يک کاپشن به تن . به علت بی حجابی گرفتند
در ايران مرد حق ندارد زن را . کمی کوتاه باشد اما کلاه سرم است چرا شما می گوييد مشکل حجاب دارم

ماشين آمد که من را سوار . من خيلی ناراحت بودم. آنها قشنگ من را لمس کردند. بازرسی بدنی بکند
 . کنند و ببرند

 
ن يک آقايی در صندلی عقب، کنار من نشست، آن کسی که من را دستگير کرد هم جلو نشست و در ماشي .۳۶

اين فرد کنار دستی من با حالتی مسخره می خنديد و می گفت اين واقعا دختر است؟ ]. هم بود[يک راننده 
و نشسته آن مردی که جل. من به او گفتم شما حق ندارد به من دست بزنيد. او مرتب به من دست می زد

حق مان . خفه شو کثافت، تو حق نداری حق ما را تعيين کنی«: بود برگشت يک سيلی زد تو دهانم و گفت
چند سالی که در شهر خودمان بودم هيچوقت به . من خيلی ترسيده بودم. »را خودمان تعيين می کنيم

 . يی سر من بيايدمن واقعا ترسيده بودم که قرار است چه بلا. همچين موردی برخورد نکرده بودم
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در آنجا لباس و . من را يک شب بازداشت کردند. از آنجا من را به بازداشتگاه مرکزی محمود آباد بردند .۳۷
آن خانمی که من را بازرسی بدنی کرد هم خيلی من را . کمربند و هر چيزی که داری را بايد تحويل بدهی

لان برای من خيلی سخت است که اينها را ا. می گفت اين معلوم نيست پسر است يا دختر. اذيت کرد
در آن بازداشتگاه سرد تا صبح حتی يک پتو هم به . بگويم اما بازرسی بدنی آنها خيلی من را اذيت کرد

وی قاتل بود و او را هم همان روز گرفته . من کنار يک کسی بودم که دستبند و پابند داشت. من ندادند
 .دو دختر ديگر هم آنجا بودند. بودند

 
او يک گوشه نشسته بود . بلايی سر من بياورد چون روانی بود] قاتل[من خيلی ترسيده بودم که اين خانم   .۳۸

بعد از من يک دختر ديگر را هم آوردند و او تا صبح کنار من بود و من را . ولی باز هم من می ترسيدم
به من . پسر هستم يا دختر او از من سوال می کرد. بود] مامورين[فکر کنم از خودشان . خيلی اذيت کرد

من از نظر فيزيکی يک دختر بودم ولی . تو حق نداری به من دست بزنی! من گفتم نکن. دست می زد
 .اذيت می شدم از اينکه بفهمند من يک دختر هستم

 
چرا داد و بيداد «: وقتی سر و صدايمان بالا رفت آن زنی که مسئول بود آمد و با باتوم من را زد و گفت  .۳۹

در آنجا . صبح من را به کلانتری نزديک خانه ام بردند. »می کنی کثيف فاسد؟ خفه شو، يک گوشه بنشين
ه نفوذ داشت آمده بود و يکی از دوستانم ک. از من يک تعهد نامه گرفت و گفت يک کسی واسطه شده است

در کلانتری به من گفتند اگر يک بار ديگر من را اينطوری . واسطه شده بود که من را به دادگاه نکشانند
 .ببينند شرايطم از آنچه که در شب گذشته بود بدتر می شود

 
 
 

 فرار از ايران
 

جدی شده است و از عقد و ] دواجاز[دو سه هفته بعد از اين قضيه در ترم دو دانشگاه بودم که ديدم قضيه  .۴۰
. دهم من به مادرم گفتم من خودم را می سوزانم ولی تن به اين ازدواج نمی. از اين حرفها صحبت می کنند

 . گفتم اگر خودم را بسوزانم ديگر کسی يک آدم سوخته را نمی خواهد] به خودم[
 

به اينجا بياور در اينجا خيلی راحت تر  وی به مادرم گفت بچه ات را. يکی از خاله های من در کانادا بود .۴۱
بعد از . خاله ام هميشه من را درک می کرد و می گفت مثل من در کانادا زياد هستند. می تواند زندگی کند

آن موقع دو ترم از دانشگاه من . پاسپورت هم داشتم. آن من از دست پدرم فرار کردم و ديگر بيرون آمدم
آمد هر چيزی که داشتم جمع کردم و همراه مادرم به تهران رفتيم ] مود آبادبه مح[مادرم وقتی . گذشته بود

 .پدرم نمی دانست ما کجا هستيم. و از آنجا به تبريز رفتيم و از طريق راه آهن به ترکيه آمديم
 

را ] در اين مورد[مقاله هايی . من به ندا گفته بودم که من می توانم بروم عمل کنم و تغيير جنسيت بدهم .۴۲
الان با اينکه سالها . من او را واقعا دوست داشتم و او هم من را دوست داشت. به وی نشان داده بودم هم

گذشته است اما هنوز از طريق فيسبوک و اينها با هم در ارتباط هستيم ولی ديگر آن عشق از سرمان 
نستم با برادر او که ولی خوشحالم بعد از اين همه مدت توا. افتاده است و فقط دو دوست معمولی هستيم

من از بچگی از شما می ترسيدم ولی «: فقط يک کلمه به او گفتم. هميشه او را اذيت می کرد حرف بزنم
چون آن چيزی که آن موقع من می گفتم و شما نمی فهميديد . الان خوشحالم که دارم با شما حرف می زنم

توانستم با آنها ارتباط . »من يک پسر هستم الان به شما ثابت شده است که]. بگويم[را الان می توانم 
آن سختی هايی که من و اوکشيديم و آنچه از نظر روحی به هر . نمانده] بين ما[بگيرم اما ديگر آن عشق 

 .    دوی ما می توانست تاثير بگذارد گذاشت
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اما . ب نيستدرست است که در ايران ترنسکشوالها می توانند بروند عمل کنند اما عمل های ايران خو  .۴۳

هيچ حق و حقوقی در مورد من، نه فقط در مورد من بلکه در مورد زنها و ترنسکشولها رعايت نمی 
در ايران اگر پدر .هيچکسی پشت ما نيست و هر بلايی سر زنها بيايد دادشان به هيچ جا نمی رسد . شود

ن در هر سنی که باشم باز در ايران م. من امضاء نکند و نخواهد، من حق عمل تغيير جنسيت را ندارم
 . پدرم بايد بيايد پايين آن برگه را امضاء کند تا من بتوانم عمل کنم

 
من در ايران پيش يک آقايی به نام آزاد معروفی که روان درمان است و من خيلی او را دوست دارم رفته  .۴۴

در آنجا به . زشک قانونی بردممن اين برگه را پ. او من را تاييد کرده بود و برگه ای به من داده بود. بودم
 .      من گفتند اولا بايد از تهران يک تاييديه بياوری و در عين حال پدرت هم بايد اين را امضاء کند

 
در ايران هرکسی که همجنسگرا باشد به وی می گويند که او ترنسکشوال است و آنها را وادار می کنند  .۴۵

گفت ما در ايران ] محمود احمدی نژاد[س جمهور سابق يک بار در ايران رئي. که بروند و عمل کنند
آنها به خاطر اينکه اين حرف خودشان را به کرسی بنشانند . نداريم) کاش می گفت همجنسگرا(همجنسباز 

خيلی از بچه های گی عمل . به همه گی ها و لزبين ها می گويند تو ترنسکشوال هستی و برو عمل کن
يکی از بچه های لزبين دست به عمل زده و الان . دست به خودکشی زده اندکردند و الان پشيمان هستند و 

ايران جهنمی است که برای بچه های دگرباش درست . ايران بهشت ترنسکشوالها نيست. پشيمان است
خيلی از اينها دست . ناقص می شوند] در حالی که[دولت در مغز اينها کرده است که عمل کنند  . کرده اند

 . می زنندبه خودکشی 
 

دوست دارم واقعا هويت اصلی خودم را . من از وقتی به کانادا آمده ام تحت نظر روانپزشک هستم .۴۶
من يک سال بايد تحت نظر روانشناس باشم و بعد اگر آنها به اين نتيجه رسيدند و خودم هم قانع . بشناسم

بخواهند مجوز بدهند و بعد چون عمل کردن چيزی نيست که مثل ايران يکی دو ماهه . شدم عمل می کنم
من نمی خواهم . کسی که عمل بکند و بعد پشيمان بشود تا آخر عمر خود پشيمان خواهد بود. ناقص بشويم

ای کاش وضع . من در اينجا هرجوری که بخواهم می توانم زندگی بکنم. خودم را به دست خودم بکشم
 . بچه های ايران هم اينگونه بود

 
 
 


